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 نوآوري علمي و تقليد ادبي در سروده هاي ابن سينا
 
 

 دكتر علي باقر طاهري نيا 
  دكتر فرامرز ميرزايي 

 اعضاء هيات علمي گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه بوعلي سينا

 
 

 : چكيده 

 
حكيم ، فيلسوف ، دانشمند و اديب نامدار ايراني ، ابوعلي سينا ملقب به شيخ الرئيس ،              

 منطق و   ، فلسفه ،  افزون بر آثار گرانبها و متعددي كه در زمينه علوم مختلف از قبيل ، طب                

“ ليف كتاب الشعر  أت”ليف در آورده است ، در زمينه ادبيات و به ويژه شعر با              أ به رشته ت   ...

بدين ترتيب او علاوه بر مقولات علمي و تجربي         . به ابراز نظر و اظهار راي پرداخته است       

د شد  و در اين مقاله تلاش خواه     . در عرصه هاي شعر و شعور و عاطفه نيز قلم زده است           

ـ فلسفي در سروده هاي ابن سينا به اين واقعيت             تا با اشاره به مضامين جديد علمي          

پرداخته شود كه او در سروده ها و اشعار شخصي اش به تقليد از شعراي گذشته و تبعيت                  

و بدين ترتيب سروده هاي او از نقطه نظر علمي،          . از اسلوب كلاسيك شعر پرداخته است     

 .مي رونداسي تقليد و تبعيت به شمار نو و از نگاه سبك شن
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 :مقدمه 

)  مي شناسند  Avicennaكه اروپائيها او را به نام       (بن عبداالله بن سينا     ) حسن(ابوعلي سينا ”
 ١“.م در افشنه نزديك بخارا متولد شد٩٨٠ هـ ، ٣٧٠در صفر سال 

ها بيانگر  ابن سينا در طول زندگي خود به القاب متعددي ملقب شده است كه هر يك از آن                   
 الحق، شرف الملك،    حجة”: از آن جمله است   . بُعدي از ابعاد شخصيت بزرگ ايشان مي باشد        

 “٢.الحكيم الوزير، الشيخ الرئيس

لقب اخير وي يعني شيخ الرئيس به زودي دو بُعد مهم وجودش را مكشوف مي نمايد؛ زيرا                   
س علم و سياست را با هم       شيخ لقبي است علمي و رئيس لقبي سياسي و بدين ترتيب شيخ الرئي             

 .جمع نموده است

شيخ الرئيس نشان از اشتغال ابن سينا به علم و حكمت از يكسو و                ”: احمد فؤاد مي گويد   
سياست و وزارت از ديگر سو دارد و بدين ترتيب او مصداق حاكم فيلسوف مورد نظر افلاطون                   

 “٣.است

 اثر تاليف شده در ظرائف و دقائق         ٢٧٦٤ابن سينا دانشمند نامدار ايراني با داشتن بيش از            
آراء . بسياري از علوم وارد شده، با نگاه نافذ و نظر صائب خود به ابراز نظر پرداخته است                      

و  ارزشمند و عالمگير وي كه مبدأ و منشأ تحول و توسعه علمي دنيا شده به قدر لازم مورد كند                   
 فلسفي او نيز به قدر كفايت انجام        ـكاو قرار گرفته و هر چند اين مطالعات در انديشه هاي علمي             

نشده است ولي همان نيز از ميزان مطالعاتي كه در باب شخصيت ادبي اين فيلسوف حكيم انجام                  
در اين فرصت تلاش خواهد شد تا سهم ادبيات و             . شده بس چشمگير و قابل ستايش است        

نوآوري علمي و تقليد    ” بخصوص شعر در آثار ابن سينا به اجمال بيان شود و از اين رهگذر به                 
 .دست پيدا كنيم“ ده هاي ابن سيناادبي در سرو

                                                 
 .١١ ، ص الهئية المصرية العامة تاريخ الادب العربي ، كارل برو كلمان ، مصر ، -١

 .١ق ، ص  باب المقال ، بسام علي-٢

 .١٩ نوابغ الفكر العربي ، احمد فؤاد الاهواني ، مصر ، دارالمعارف ، ص -٣

 .١ باب المقال ، بسام عليق ، ص -٤
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ابن سينا افزون بر كتب ارزشمند علمي و فلسفي ، آثاري ادبي نيز به رشته تاليف و تدوين در                   
كتاب الشعر، رسائل در موضوعات مختلف، قصايد ، ارجوزه ها، لغت           : آورده است و از آن جمله     

 .، تفسيرو موسيقي١نامه
 
 

 تعريف شعر از نگاه ابن سينا

وي كه به بيان    . ارسطو اقتدا نموده است   “ فن الشعر ”به كتاب   “ كتاب الشعر ”ابن سينا با تاليف     
در حقيقت به شرح و تحليل كتاب       ” جنس و فصل شعر و تقسيم و دسته بندي آن پرداخته است،             

 ٢“.داده استارسطو پرداخته و ميان اغراض شعر عربي و يوناني مقايسه اي انجام 

تعريف ارائه شده از سوي ابن سينا محصول انديشه مبتني بر قواعد منطقي اوست از اينرو با                  
ذكر جنس مشترك و بيان فصلهاي ممَّيز سعي نموده تا مصداق تعريف ارائه شده تنها همان چيزي                 

والٍ ذَواتِ ايقاعاتٍ الشعرُ كلامٌ مخيَّلٌ مولَّفٌ مِن اق” :وي مي گويد. باشد كه در پي تعريف آن است
 در تعريف فوق كلام جنس اول       ٣“. حروفِ الخواتيمِ  متشابهةِ. نهاعلي وزِ   متكررةٍ متساويةٍ. ٍ  مُتفقة

شعر است كه خطابه و جدل را نيز شامل مي شود و مخيل فصل بين آن و سخنان عرفاني و                         
ثر است و متكرره    ذوات ايقاعات متفقه موجب تمييز بين شعر و ن         . تصديق و تصور منطقي است    

موجب تمييز بين مصراع و بيت، متساويه موجب تميز بين شعر و نظم و متشابهه الخواتيم موجب                  
 .تمييز بين مقفّي و غير مقفّي مي شود

 
وي شعر را اجمالاً    . اين تعريف در حقيقت شرح و بسط تعريف شعر از نگاه ارسطو مي باشد             

در .  جمله آنچه مخيل و محاكات است بر شمرده است       و ابن سينا شعر را از     . مي داند  “ ٤محاكات”

                                                 
 .١ همان منبع ، ص -١

 .٣٤ نوابغ الفكر العربي ، اجمد فوادالاهواني ، ص -٢

 .١٢٣-١٢٢، به نقل از جوامع علم الموسيقي ، ابن سينا ، ص ٨٥ همان ، ص -٣

 .٣ الشعر ، ارسطو ، ص  فن-٤
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خيال براي شعر مانند علم است در برهان و ظن است در             ” تفسير مخيل بودن شعر گفته اند كه         
  “١.جدال و اقناع است در خطابه

بنابر اين با لحاظ قيود مذكور در تعاريف ارائه شده مرز ميان فنون ادبي از قبيل نظم،نثر و                     
پر واضح است كه در تعريف ارائه شده از سوي ارسطو قيد تخيل             .  روشن مي شود   شعر و خطابه  

 .ذكر نشده و به همين دليل شعر مورد نظر ايشان كلام منظوم را نيز شامل مي شود

ابن سينا كه خود كتاب الشعر را پاسخگوي تمام سوالات مربوط به مقوله شعر و انواع آن                    
اين خلاصه اي است از كتاب      ” :صل وعده داده مي گويد    نمي داند، در خصوص تدوين كتابي مف      

بعيد نيست كه خود ما تلاش كنيم و كلامي بسيار مفيد و مفصل در علم شعر به                  . الشعر معلم اول  
 نحو مطلق و نيز بنا بر عادت جاري اين زمان ابداع نماييم اما در اينجا به همين مقدار اكتفا                         

 ٢“.مي كنيم

 موضوعات شعري ابن سينا 
با تامل در سروده هاي پراكنده فيلسوف و حكيم شاعر به زودي مي توان آنها را براساس                    

هر چند وجه مميز اين دو سته در حقيقت به نوعي به              . سنخيت موضوع به دو دسته تقسيم كرد       
عنصر خيال بر مي گردد ولي از آنجا كه در هر دو قيود كلام موزون و مقفي وجود دارد لذا به                        

 . بر موضوع پرداخيتم تقسيم مبتني

دسته اول از سروده هاي ابن سينا عبارتست از سروده هائي كه مي توان از آنها به عنوان                   -١
او . در شعر تعليمي ، سراينده به دنبال آموزش معلومات است            . شعر تعليمي ياد كرد     

 هاي  پيش از آنكه در پي تصوير گري ، ابداع و خيال پردازي باشد به دنبال انتقال دانسته                
 ٣.خود و آموزش آنها به ديگران است 

                                                 
 ٥٠٢ ، به نقل از كتاب الشعر ص ٦ فصل نامه مفيد ، عباس احمدي سعدي ، ص -١
 ٧٣ ص ٤المنطق ، ج.  ، به نقل از الشفاء ٨ همان ، ص-٢
بال انتقال مراد از شعر انديشه ، آن دسته از اشعاريست كه شاعر به دن.  شعر را به دو دسته انديشه و شعر انگيزه تقسيم نموده اند -٣

پايان ( المنثور به الدر. ك. است ر تصويرگري و ابداع كه در شعر انگيزه مورد نظر شاعرانديشه و معلومات خود است نه خيال پردازي ،
 .٣١و٣٠، علي باقر طاهري نيا ، ص ) نامه كارشناسي ارشد
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بدين ترتيب مي توان گفت شعر تعليمي عبارتست از كلام منظومي كه مشتمل بر قواعد علمي         
شعر تعليمي براساس . و آموزشي است و چون فاقد عنصر خيال است آن را نظم مي دانند نه شعر                 

گيزه شاعر از سرودن اشعار تعليمي      ان. طول آن به ارجوزه و شعر تعليمي كوتاه تقسيم مي شود             
) م١٢٣٢(عبارتست از سهولت حفظ و قرابت طبع ، به گونه اي كه ابن معطي نحوي بزرگ اندلس                  

و ابن مالك نيز در مطلع الفيه        . در بيان علت سرودن الفيه نحوي خود به آن اشاره نموده است               
 ١“نحوي خود در اين خصوص مي گويد 

 اََستعينُ االلهَ في الاَ لْفِيَهْ  حْوِيَهْ مَقاصِدُ النَّحْوبِها مَ

 تُقَرَّبُ الاقصي بِلَفْظٍ مُوَجَز  وَ تَبْسطُ الَبْذلَ بِوَعْدٍ مُنْجَز 
 

ابن سينا در منظومه هاي كوتاه به موضوعات مختلف فلسفي پرداخته است و پرداختن به                  
ر تعليمي كوتاه ابن سينا به شمار       را مي توان از جمه اشعا     ..... قياس ، استقراء ، نقيض ، تمثيل و         

 : وي درباره استقراء مي گويد . آورد 

 وَ اِنْ يَكَنْ حُكمٌ عَلي كُلّي  لِاَ جْلِ ما شُوهِدَ في الْجُزْيي 

 فَذَلِكَ المَعْروُفُ بِالِْاسْتِقْراءِ  ٢ الاَجْزَاءِ ةِرَثْكَبِقُوَتُهُ 
 

وي “ الطبيةالاجوزه  ”مي توان به    “ ارجوزه”از جمله اشعار تعليمي بلند ابن سينا يا همان            
 پرواضح است ٣“. خلاصه كرده استالطبيةابن سينا كتاب قانون خود را در الارجوزه       ”. اشاره كرد 

فاقد ساير  “ كلام منظوم ”كه پرداختن به موضوعي كاملاً علمي و تجربي مثل طب جز ويژگي                
در زمره آموزش و انتقال دانسته ها تلقي عناصر تعريف شعر خواهد بود بر همين اساس بايد آن را         

ابن سينا در اين ارجوزه ابتدا به تعريف طب پرداخته آن را حفظ سلامت بدن از بيماري                    . كرد  
 : دانسته مي گويد 

                                                 
 .١١شرح ابن عقيل ، محمد محي الدين عبدالمجيد ، تهران ، ناصر خسرو ، ص  -١
 .٨٩نوابغ الفكر العربي ، ص  -٢
 .٢ باب المقال ، بسام عقيل ص-٣
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  برءِ مَرَضِ صحةالَطَّبُ حِفْظُ  ١مِنْ سَبَبٍ في بدن وَ مِنْ عَرضِ 

 چهار عنصر اصلي طبيعت ، چهار       وي در بخش ديگري از اين ارجوزه قواي مزاج را چون           
 : جزء دانسته مي گويد 

 وَ بَعْدَ ذلِكَ الْعِلْمُ بِالمَزاجِ  اَحْكَامُهُ تُعينُ في الْعِلاجِ 

  ةاَربَعَاَمّا الْمزاجُ فَقُواهُ  يفردُها الحَكيمُ اَوْ يُجمِعُ 

 مِنْ سخْنٍ وَ باردٍ وَ يابِسِ  ٢وَ لينٍ يَنالُ حسَّ اللامِسِ

وي اين ارجوزه را با ابياتي به فخامت و استحكام          . ه ديگر ابن سينا در باب نفس است       ارجوز
اشعار قديم عرب آغاز كرده به تدريج به بيان ديدگاه خود پيرامون نفس مي پردازد ، وي در اين                    

 ٣: قصيده كه به القصيده الورقاييه معروف است مي گويد 

 طَتْ اِلَيْكَ مِن الْمَحلِ الْاَرْفَعِ هَبَ وَرْقاءُ ذاتُ تَعَزُّزٍ وَ تَمنَع 

  عارِفِ مُقْلةِمَحْجُوَبَهٌ مِنْ كُلَّ  وِ هِي التي سَفَرتْ وَ لَمْ تَتَبرقعِ 

 وَظَلَّت عَلي كَرهٍ اِليكَ وَ رُبَّما  كَرِهَتْ فِراقَكَ وَ هِيَ ذاتُ تَفَجُّعِ 

سر تصوير گري و ابداع سروده       دسته دوم اشعاري كه ابن سينا به عنوان يك شاعر و از               -٢
در اين دسته از سروده ها عناصري از قبيل خيال ، شعور و احساس به قدر لازم و بلكه                     . است  

كافي به چشم مي خورد و بر همين اساس سراينده آن را بايد شاعر و برخوردار از موهبت شعري                   
 . دانست 
 

وني و جوش و خروش هاي      شعر كه از ماده شعور است عرصه تجلي و تصوير احساسات در           
بي ترديد هر انساني از آنجا كه داراي شعور و احساس و عاطفه است ، در                   . باطني انسانست   

تلاقي با فراز و نشيب هاي زندگي از عوامل بيروني متاثر شده و به شرط برخورداري از موهبت                    

                                                 
 .٩٠ نوابغ الفكر العربي ، ص -١
 .٩٠همان ، ص  -٢
 .٥٣٧ ، ص ١دائره المعارف ، المعلم بطرس البستاني ، بيروت ، داراالمعرفه ، ج -٣
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 خيال پردازي خلق    شعري ، مي توانند زيباترين تصاوير احساس و عاطفه را با استفاده از عنصر               
 . نمايد و ديگران را نيز از سر سويداي خود آگاه و در نتيجه متاثر نمايد 

ابن سينا كه در گذر عمر خود از يتيمي ، سفرهاي متعدد ، تصدي وزارت ، تجربه حبس و                     
را تجربه نموده است ، در زبان شعر به هريك از آنان پرداخته             ... زندان ، مجالس سرور و طرب و        

 .  و اين همان شعر شخصي و عاطفي مورد نظر است است

نمونه هاي اين اشعار در بخش تحليل تقليد ادبي ابن سينا ذكر خواهد شد و از تكرار آنها در                   
 . اينجا خودداري شد 

 
 تقليد ادبي در اشعار ابن سينا

كار شايد بتوان گفت ابن سينا به همان اندازه كه در عرصه مقولات علمي به نوآوري و ابت                   
هر چند اثبات   . پرداخته است در عرصه اغراض شعري به تقليد از گذشتگان روي آورده است                

 ابن سينا روشنتر از آن است كه نياز به استدلال و             - فلسفي – يعني نوآوري علمي     –ادعاي اول   
اقامه برهان داشته باشد ، ولي بيان مصاديق و اثبات وجود عنصر تقليد در سروده هاي او اندكي                    

 . نيازمند تحليل و استدلال است

ابن سينا آنجا كه شعر از قبيل شعر انگيزه مي سرايد ، قالب كلاسيك و اسلوب شعر قديم را                    
برگزيده همچون شعراي قصائد عصر جاهلي ، سخن را با وقف و ايقاف بر اطلال و دمن آغاز مي                   

ه يار سفر كرده و گريستن و       مطلع قصائد خود را به توقف بر منزلگا       ) شعراي جاهلي (آنان  . كند  
 ١. ريختن باران اشك بر ويرانه هاي آن اختصاص مي دادند

 
 ٢: امري القيس شاعر نامدار جاهلي در مطلع معلقه خود چنين آغاز مي كند 

 قِفا نَبْكِ مِنْ ذِكري حَبيبٍ وَ مَنْزِلٍ  بِسِقْطِ اللَّوي بَيْنَ الدَخُولِ فَحَوْمَلِ 

  لَمْ يَعْفَ رَسْمُها فَالمِقراةفَتُوضِحَ   جَنوبٍ وَ شَمْاَلِ لِما نَسَجَتْها مِنْ
 

                                                 
 .٦٣ ، ص ١٣٨٠توس ، :  تاريخ الادب العربي ، حنا الفاخوري تهران -١

 . ٣١ ص ١ الحديثه ، فواد افرام البستاني و المطبعه الكاتوليه ، بيروت ، ج المجاني-٢
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 : و ابن سينا مي گويد 

 قِفا نَجْزي مَعاهِدَهُمْ قَليلا  نَغيثُ بدَمْعِنا الرَبُعَ المَحيلا 

 ُ كَما تَراهُ العُفاةتَخَوَّتَهُ  ١فَاَمسْي لا رُسُومَ وَ لا طُلولا 

، “ نغيث”،  “ قفا”اهدي صادق است ، وجود الفاظي از قبيل          بدين ترتيب افزون بر معنا كه ش      
او نه تنها هم چون شاعر      . يادآور انديشه شعر كلاسيك عرب است       “ الطلول”و  “ الرسوم”،  “ الربع”

جاهلي رفيق و همسفر خود را مورد خطاب قرار داده و از سرزنش ملامتگران سخن گفته ، بلكه                    
 : م گرفته ، مي گويد از مضمون سخن امري القيس نيز الها

 خَليلي بَلّغِ العُذالَ اَنّي  ٢هَجَرْتُ تَجَمُّلي هَجْراً جَميلاً 

اِنْ كُنْتِ قَدْ اَزْمَعْتِ صَرْمي     ”: و امري القيس نيز در معلقه خود به اين معاني پرداخته مي گويد            
 ٣.“ لا تَهْلكْ أسيً وَ تَجَمَّلِ ”و “ فَاجْمِلي

 محوريت حكمت و زهد اينچنين تعابير رايج شعر قديم را بكار برده             ابن سينا در قصيده اي با     
، از بين رفتن آثار جواني و نشانه هاي منزلگاه يار را يادآوري نموده و به ابداع تصويري نو                        

 ٤: وي مي گويد . پرداخته است 

 عَفا رَسْمُ الشَبابِ وَ رَسمُ دارٍ  لَهُمْ عَهْدي بِها مَغْنَي رَبابِ 

 فَذاكَ اَبْيضُ مِنْ قَطَراتِ دَمْعي   اَخْضَرُ مِنْ قَطْرِ السَّحابِ وَ ذاكَ

وي به شيوه قدما ، در شعر خود از معشوقه اي به نام سعدي نام مي برد و هم چنان كه                          
مشهور است بسياري شعراي بزرگ در بيان عشق خود به معشوقه اي خاص با ذكر نام به تغزل                    

 . رفه بن عبد ، عمروبن كلثوم ، عنتره بن شداد ط٥: پرداخته اند از آن جمله 

 : ابن سينا مي گويد 

 وَقفتُ دمَوُعَ عَيْني دونَ سعْدي  عَلَي الاَطْلالِ ما وَجَدت مَسيلاَ 

                                                 
 .٣٤ نوابغ الفكر العربي ، ص -١

 .٨٧ همان ، ص -٢

 . ٣٣و٣٢ ص ١ المجاني الحديثه ، ج-٣

 .٤٣ ، ص ١٣٤١قم ، نوين سال :  ابن سينا ، محمود مرعشي -٤

 . ١ المجاني الحديثه ، ج-٥
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 عَلي جَفْني لِسعدي فَرْضُ دَمُعٍ  ١اَقَمْتُ لَهُ بِهِ قَلبي كَفيلاً 

ته شد ، اغراض شعري سروده هاي       افزون بر تقليد در زمينه سبك و اسلوب كه به آن پرداخ            
وي در زمينه حكمت ، موعظه ،        . ابن سينا همان اغراض قديمي و مشهور شعر كلاسيك است             

از خود سروده برجاي گذاشته است كه به هر يك اشاره           ... اخلاق ، غزل عذري ، خمريه و فخر         
 . مي شود 

 
موضوع حكمت و موعظه    يكي از مهمترين اغراض شعري ابن سينا        : حكمت و موعظه    : الف  

او با توصيه به    . است و اين امر تناسب و تلائم كافي با حكمت و فلسفه و شخصيت ابن سينا دارد                
 ٢.  وي مي گويد. آن دانسته است ) سوخت(تهذيب نفس ، آن را چون چراغ و حكمت را روغن 

 رقي هَذَّبْ النَّفْسَ بِالعُلُومِ لِتْ وَ ذَرِ الكُلّ فَهِيَ لِكُلٍ بَيْتُ 

 ِ و العِلْ جاجَةاِنَّما النَفْسُ كَالزَّ  ُ االلهِ زَيْتُ حِكمَةمُ سِراجٌ وَ 

 فَاذِا اَشْرَقَتْ فانِكَ حَيٌّ  وَ اِذا اَظْلَمَتْ فَاِنكَ مَيتٌ 

وي در جاي ديگر مي گويد اگر كسي به دنبال اين است كه دنيا را در يك حالت ثابت ببيند                     
 . ري محال است ، بدرستي كه او در پي ام

 وَ مَنْ يَسْتَثْبِتِ الدُنيا بِحالٍ  ٣يَرُمْ مِنْ مُسْتَحيلٍ مُسْتحيلا 

متنبي شاعر  . نظير اين معنا به اشكال گوناگون در كلام ساير حكماء و شعراء نيز آمده است                 
 ـ٣٠٣(بزرگ عباسي     اينگونه نيست كه هر چه انسان بخواهد ، به دست آورد          : مي گويد   ) ٣٥٤ .  ه

 . زيرا گاهي باد در خلاف خواست كشتي مي وزد 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٤٧ ابن سينا ، ص -١
 .٣٨وابغ الفكر العربي ، ص  ن-٢
 .٤٧  ابن سينا ، ص -٣
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 ١تَجْري الرَّياحُ بِما لا تَشْتَهي السُفُنُ 

 
 ماكُلُّ ما يَتَمَنَّي الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ 

 
 غزل : ب

اقبال شيخ به لذتها و شهوتهاي حسي نيز مي تواند گواهي بر سرودن اشعار عاشقانه و غزلهاي 
او به رغم فيلسوف بودنش كه بايد از دنيا روي           ”: واني مي گويد  احمد فواد الاه  . حسي او باشد    

گردان مي بود ولي در دام لذتها و شهوات ، شراب و زن افتاده هر چند علت اين امر به اقتضاء                       
  “٢.معاشرت و مجالست او با مردم بود

ين بدين ترتيب بستر غزلسرايي در شعر ابن سينا وجود دارد و مصاديق موجود نيز مويد هم                 
اما آنچه در تقسيم غزل در ميان ادباء رايج است و در اين مجال نيز موضوعيت دارد                   . امر است   

 ٣.عبارتست از تقسيم غزل به دو نوع عذري و اباحي 

هر چند در تعريف غزل تنوع اقوال وجود دارد ولي يكي از تعاريف آن حاكي از اينست كه                   
 . و از اين رو عشق او صادق و طاهر است شاعر در غزل تنها به يك معشوقه دل مي بندد 

چه بسيار دلداري كه مرا به      : وي در خلال قطعه اي پس از ذكر نام سعدي چنين مي گويد               
 سوي خود خواند ولي هرگز براي اين خواست خود راهي نيافت 

 وَكَمْ اُخْتٍ لَها خَطَبَتْ فُؤادي  ٤فَما وَجَدَتْ اِلي عُذري سَبيلا

 سعدي معشوقه واقعي ابن سينا باشد يا از باب رمز و كنايه ، در هر صورت  بدين ترتيب خواه  
 . در مقام تحليل اين غزل بايد ان را در زمره غزل عذري به شمار آورد

ابن سينا در توصيف شراب گاه و بيگاه ابياتي دارد و از آن جمله ابياتي است كه :  خمريه -ج
 ابن  خمريةالبته پر واضح است كه      . ن فارض مصري ريد   مي توان به زودي تاثير آن را درخمريه اب        

                                                 
 .٢٣٥ ديوان ابي الطيب المتنبني ، شرح مطصفي سبيتي ، بيروت ، دارالكتب العلميه ، ص -١
 .٣٦ نوابغ الفكر العربي ، ص -٢
 .٣٦٤-٣٥٩دارلمعارف ، از ص . مصر .  تاريخ الادب العربي ، شوقي ضيف -٣
 .٤٧ نوابغ الفكر العربي ، ص -٤
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 و آراء فلسفي است و خمريه ابن فارض تركيبي از خمريه و عرفان                 خمريةسينا آميخته اي از      
 . است

 : ابن سينا مي گويد 

 شَرْبنا عَلَي الصَّوْتِ الْقَديمِ قَديَمه  لِكُلِّ قَديمٍ اَوٌلُ هِيَ اول 

 وَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فيِ حَيّزٍ قُلتُ اِنَّها  ١لَّتي لا تُعَلَّلُ هِيَ العِلَهُ الاُوْلي ا

 : نيز در خمريه مشهور خود مي گويد ) ق.  هـ ٥٦٧(ابن فارض 

 ةًمُدامَشَرِبْنا عَلي ذِكْرِ الحَبيبِ  سَكِرْنا بِها مِنْ قَبْلِ اَنْ يُخْلَقَ الكَرْمُ 

 لَها الْبَدْرُ كَاُسٌ وَ هِيَ شَمْسٌ يُديرُها   هِلالُ وَ كَمْ يَبْدُو اِذا مُزِجَتْ نَجْمُ

 وَ لَو لا نَداها ما اهتَدَيْتُ لِحانِها  ٢وَ لَوْ لا سَناها ما تَصَوَّرَها الوَهْمَ 

همچنين در ضمن سروده هاي فارسي خود ، در مقام بيان علت تحريم شراب از سوي شرع                  
 : ته مي گويد مقدس با ذكر دليل ادعايي به ارائه تعليل پرداخ

 مي از جهالت جهال شد حرام  چو ماه كز سبب منكران دين شد شق 

 شراب را چه گنه زانكه ابلهي نوشد  ٣زبان به هرزه گشايد و دهد بباد ورق 

ابن سينا در ارجوزه طبيه خود ابراز مي دارد كه نوشيدن شراب به شرط رعايت اعتدال مضر                  
 عقيدتي پرداخته كه    –ر تعليمي به تفسير نكته اي اخلاقي        بدين ترتيب در ضمن شع    . نخواهد بود 

 : تحليل آن مستلزم تتبع بيشتر است وي مي گويد 

 فيِ الشَرابِ لا تَقْصُدْ اِلَي الكثيرِ  وَ اقْنَعْ مِن النبيذ باليسَيرِ

 لا تدمِنْ النَبيذَ كلَّ يَوْمٍ  وَ لا تَكُنْ تَشْرِبُ بَعَد الصومِ 

 اِياكَ اَنْ تسْكرَ طولَ الدَهْرِ  ٤ فيِ الشَهْرِةًفَمَرَّ اِنْ لَمْ يَكُنْ

                                                 
 .٤٨ همان ، ص -١
 .٨٢ الثقافيه ، ص المكتبة ديوان ابن فارض ، لبنان ، بيروت ، -٢
 .٥٢ا ، ص ني ابن س-٣
 ٣٧ نوابغ الفكر العربي ، ص -٤
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 فخر از ديگر موضوعات شعري ابن سيناست و البته اين بدان معنا نسيت كه حجم قابل                   -د
 توجهي از سروده هاي او در باب فخر باشد ، ولي با تأمل در ابيات و سروده هاي او به زودي                        

ن ابن سينا به فخر و مباهات به دانسته ها توانمنديهاي خود            مي توان به شواهدي بر خورد كه در آ        
از آن جمله آنگاه كه خود را صاحب قلم و شمشير هردو دانسته ، مي گويد                    . پرداخته است   

 . همچنانكه قلم به من خدمت مي كند ، شمشير بران نيز در خدمت دستان قدرتمند من است 

 اِنّي وَ اِنْ كانَتْ الاقْلامُ تَخْدِمُنيِ  ١كَذلِكَ يَخْدِمُ كَفي الصارِمُ الخَذِمُ
 

                                                 
 ٤٥ ابن سينا ، ص -١
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